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کتابخانه پیشرفت

جوان ثروتمندی به نام عبدالله در بلخ زندگی می کرد. او فردی معمولی بود و به عنوان کارمند دولت در 
دربار سامانی استخدام شد و به بخارا رفت. او خیلی زود والی خورمیثن شد. یک روز در روستایی به نام 
افشنه که در اطراف بخارا بود در حال گشت و گذار چشمش به خانمی بسیار زیبا و برازنده افتاد. همان 
جا یکدل نه صد دل عاشق او شد.کتاب در این مورد چیزی نگفته اما از شواهد و قراین برمی آید که او مثل 

ک افتاد و حسابی لاغر شد. تا این که مادرش به خواستگاری این دخر زیبا که ستاره نام داشت رفت. همه عاشق ها از خورد و خورا
آن دو باهم ازدواج کردند و تا سالیان سال به خیروخوشی زندگی کردند. اما صبر کنید. بهر است به عقب برگردیم. اولین اتفاقی 
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